
 31 از  ســال  چهــل  حــدود 
شــهریور 1359 می‌گــذرد، در 
طــول ایــن مــدت چیزهــای 
زیــادی تغییــر کــرده اســت؛ 
ایــران  اســامی  جمهــوری 
را  خــود  ســالگی   45 حــالا 
جشــن گرفتــه اســت. زنانــی 
کــه دیــروز دوشــادوش مــردان در پشــت جبهه‌هــا بــا مســئله 
فقــر می‌جنگیدنــد، امــروز هــم ثابــت کردنــد کــه در مســئله 
ــل  ــران در مقاب ــامی ای ــوری اس ــت از جمه ــاب و حمای حج
ــران از  ــه ای ــم ب ــه در تهاج ــمنی ک ــتاده‌اند، دش ــمن ایس دش
هیــچ عملــی دریــغ نمی‌کنــد، تمــام قــوای خــود را در زمینــه 
اقتصــادی، فرهنگــی، نظامــی و رســانه‌ای بــه کار گرفتــه اســت 
ــاورد.  ــو در بی ــه زان ــی را ب ــی شــخص ایران ــگ ترکیب ــا جن ــا ب ت
ــی  ــه و حت ــای همه‌جانب ــا تحریم‌ه ــتی ت ــات تروریس از حم
خصومــت  از  نشــان  بین‌المللــی  پیمان‌هــای  شکســتن 
اساســی غــرب بــا ایــران دارد. تمامــی ایــن اقدامــات در کنــار 
فعالیت‌هــای دشــمنان و فریب‌خــوردگان داخلــی فشــار 
اقتصــادی و روانــی شــدیدی را بــر کمــر دولــت و ملــت 
وارد مــی‌آورد، افزایــش قیمت‌هــا هــر روز ســفره عــده‌ای 

مــدارس  در  خرابکارانــه  اقدامــات  می‌کنــد،  کوچک‌تــر  را 
اضطــراب را در بیــن خانواده‌هــا گســترش می‌دهــد، لکــن 
ــی در  ــگ تحمیل ــد هشــت ســال جن ــی همانن ــواده ایران خان
حــال تحمــل و رویارویــی فعــال بــا ایــن دشــواری‌ها اســت 
ــت  ــت خــود را از دول ــخ حمای ــای ســخت تاری و در گردنه‌ه

اســامی نشــان داده اســت.
ــمندترین  ــامی ارزش ــاب اس ــرای انق ــروز ب ــه دی ــی ک جوانان
دارایــی خــود را بــر کــف دستانشــان گذاشــتند در طــول ایــن 
ســال‌ها بازهــم میــدان را خالــی نکردنــد، گاه در نقــش شــهید 
ــرواز  ــه پ ــه ســمت قل ــا و ســردار ســلیمانی‌ها ب علم‌الهدی‌ه
کردنــد و گاه در قامــت محســن حججی‌هــا ظاهــر می‌شــدند 
و علــم دفــاع از اســام را بلنــد می‌کردنــد. در روزگار مــا امثــال 
آرمــان علــی وردی‌هــا و علــی لندی‌هــا ســینه خــود را ســپر 
کردنــد و باقــوت از کلام رهبــر پیــروی کرده‌انــد. نســل جدیــد 
دهــه هشــتادی و نــودی کــه امــام و انقــاب را درک نکــرده 
اســت حــالا در رثــای ســربازی امــام زمــان؟عج؟ ســرود ســام 
فرمانــده ســر می‌دهنــد و تــرس در دل دشــمنان می‌افکننــد.
کشــوری کــه در گذشــته سیاســت خــود را در گــرو دســتورات 

دولتمــردان غـــــربی و شـــرقـــــی 
جـــست‌و‌جـــــو می‌کــرد، حـــــالا 

بـــا هـــم بـــرای هـــم
محمدحسین مصدری
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   چی بودیـــــــــم
چی  شــدیــــــــم .. 

اینجــا جمهــوری اســامی ایران، ســال 1359 شمســی اســت؛ 
اخبــار حاکــی از شنیده‌شــدن صــدای اولیــن بمــب باران‌هــای 
ــر پیکــره‌ی انقــاب نوپــای اســامی اســت.  دشــمن بعثــی ب
دشــمنی کــه بــا فرماندهــی غول‌هــای مدرنیتــه بــه دنبــال این 
اســت کــه جوانــه‌ی نــورس انقــاب اســامی را به خیــال خود 

بخشکاند.
ــن دشــمن از راه  ــار همی ــن ب ــد کــه ای حــال فکــرش را بکنی
ذهن‌هــا وارد شــده و خــود را مالــک آن‌هــا می‌خوانــد، طــوری 
کــه هــم می‌فراموشــانَد و هــم خوراکــی نــو می‌خورانَــد. حــال 
ــر مــا شایســته اســت کــه  در ایــن شــرایط آیــا واقعــاً ایــن ب
علی‌رغــم تــاش بزرگ‌مردانــی کــه روزگاری نه‌چنــدان دور 
ــن  ــه ای ــام علی ــه قی ــد، ب ــاع کردن ــن اســام دف از ثمــره‌ی دی
ــا برنخاســته  ــر ذهن‌ه ــا ب ــق تاریکی‌ه ــری و تزری تهاجــم فک
و اســتقامت نکنیــم؟ بــه عــاوه آیــا غیــر از ایــن اســت کــه 
بایــد هــدف ایــن انقــاب؛ )رســاندن بــه دســت حضــرت بقیــة 
الله( را دائمــاً بــرای خــود یــادآور شــویم و ابتدائــاً خــود مبیّــن 
خــود باشــیم تــا مبلّغــی بــرای جهــان و جهانیــان شــویم؟ بــا 
کمــی دقــت متوجــه خواهیــم شــد کــه اساســاً هــر یــک از ما 
لحظه‌به‌لحظــه‌ی زندگــی خــود را در حــال تبیین و روشــنگری 
هســتیم و مســئله‌ی تبییــن مســئله‌ی جدیــدی نیســت؛ امّــا 

جـنـگ، جـهـاد، تـبـیـیـن

 ســـرمقـــاله

جنگ، جهاد، تبیین

به نمایندگی از شهدا

به سوی گردشگری متعالی

ای برادر! به کجا می‌روی؟ کمی درنگ کن!
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اینجــا ایــران اســت، کشــوری کــه زمــان دفــاع مقــدس، حتــی اجــازه واردات ســیم خــاردار نداشــت؛ امــا امــروز نه‌تنهــا خــود مجهــز بــه پیشــرفته‌ترین 
تجهیــزات نظامــی ماننــد پهپــاد، زیردریایــی، ناوشــکن، موشــک‌های رادارگریــز و... اســت، بلکــه مــردم فلســطین نیز که تا چند ســال پیش با ســنگ 
مقابل رژیم غاصب صهیونیســم ایســتادگی می‌کردند امروز دارای پدافند بوده و با موشــک به گســتاخی‌های این رژیم متخاصم پاســخ می‌دهند
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امیررضا نعمتی



اینکــه در ایــن دوران دشــمن بــا همــه‌ی تــوان خــود تــاش 
می‌کنــد تــا هــم داخــل را نســبت بــه انقــاب، نظــام و دولــت 
بفریبــد و هــم افــکار خــارج را علیــه جمهــوری اســامی ایــران 
بشــوراند و حقایــق را از آنهــا بپوشــاند؛ بــر تک‌تــک ما به شــکل 
قطعــی و فــوری واجــب کــرده تــا بــرای اثبــات حقانیت اســام 
در دنیــا دســت بــه مبــارزه و جهــاد تبییــن و روشــنگری بزنیم؛ 
ــش  ــا را پالای ــری آگاهی‌ه ــارزه‌ی فک ــا مب ــم ب ــر بتوانی ــذا اگ ل
افزایــش دهیــم دیگــر  کــرده و بینش‌هــای توحیــدی را 
جنــگ نــرم بــر دل‌هایشــان اثــر نخواهــد داشــت. حــال پــس 
از درک ضــرورت »جهــاد تبییــن« بایــد بــا مفهــوم خــود ایــن 
ترکیــب بــه شــکل عملی‌تــر، در بیانــات رهبــر انقــاب آشــناتر 
شــویم. همان‌طــور کــه پیداســت »جهــاد تبییــن«، مرکــب از 
دو جــزء »جهــاد« و »تبییــن« اســت. آن‌طــور کــه در تعلیمــات 
اســامی وجــود دارد جهــاد لزومــاً بــه جهــاد نظامــی اطــاق 
نمی‌شــود و هــر تــاش توحیــدی کــه شــرایط بــالا را داشــته 
باشــد، مصــداق »جهــاد في ســبیل لله« اســت و فرد مســلمان 
زندگــی‌اش جهــاد در راه خــدا بــرای عملیاتی ســاختن »توحید« 

خواهــد بــود.
امّــا جــزء دوم، »تبییــن«، فراینــدی اســت کــه مؤمــن ســعی 
می‌کنــد حــق را در فضــای غبارآلــود فتنــه نمایان کنــدن و مرز 
آن را بــا باطــل مشــخص کنــد، آنــگاه آن را بــر قلب‌هــا نشــانَد 
و اعمــال و رفتــار را بــر حســب آن تغییــر دهــد تــا بــه هــدف 
آفرینــش برســد. پیــرو آنچــه گذشــت، مهم‌تریــن هــدف 
دشــمن امــروز، وارون نشــان‌دادن حقایــق انقــاب اســامی 
علی‌الخصــوص بــه جوانــان و قطــع زنجیــره‌ی تواصــی بــه حــق 
ــر اســت. ازایــن‌رو اســام کــه اساســاً روشــش تبییــن  و صب
اســت انســان را باتربیــت خــاص خــود در مقابــل ایــن حملات 
بصیــر می‌کنــد و افــرادی هــم کــه در ســایه آن بــه زیــور اخــاق 
تبیینــی آراســته شــده‌اند بــر اســاس نقــش خــود در اجتمــاع 
بــا تشــخیص اولویت‌هــای تبیینــی مشــخص شــده از ســوی 
ــای  ــاد پیونده ــا ایج ــه ب ــده ک ــران ش ــادی دیگ ــه، ه ولی‌فقی
ــد.  ــار می‌آورن ــه ب ــر ب ــی وصف‌ناپذی ــر، ثمرات ــی قوی‌ت اجتماع
از جملــه‌ی مهم‌تریــن ایــن آثــار می‌تــوان بــه گفتمان‌ســازی 
مفاهیمــی مثــل عدالــت و پیشــرفت بــرای تبدیــل بــه یــک 
بــاور و مطالبــه‌ی عمومــی اشــاره کــرد. این گفتنمان ســازی‌ها 
منجــر بــه حفــظ حضــور مــردم در صحنــه و ایســتادگی بر ســر 
اصــول اســام و در نهایــت عملیاتی‌شــدن معــارف اســامی 
کــه یکــی از مشــکلات جوامــع اســامی از ابتــدا بــوده اســت؛ 
می‌شــود کــه در نتیجــه ایــن اقدامــات جامعــه طبــق ســنن 

الهــی بــه ســعادت خواهــد رســید.

منطــق مــا، منطــق ملــت مــا، منطــق مؤمنیــن، منطــق قــرآن اســت. )انــا لله و 
انــا الیــه راجعــون( بــا ایــن منطــق هیــچ قدرتــی نمی‌توانــد مقابلــه کند جمعیتی 
کــه، ملتــی کــه خــود را از خــدا می‌داننــد و همــه چیــز خــود را از خــدا می‌داننــد 
و رفتــن از اینجــا را بــه ســوی محبــوب خــود، مطلــوب خــود می‌داننــد، بــا ایــن 
ملــت نمی‌تواننــد مقابلــه کننــد. آنکــه شــهادت را در آغــوش همچــون عزیــزی 

می‌پذیرنــد آن کــوردلان نمی‌تواننــد مقابلــه کننــد.
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هیچ‌چیــز نبایــد عــادت بشــود! عــادت کــه بشــود، عــادی 
می‌شــود. عــادی هــم کــه بشــود دیگــر فایــده چندانــی نــدارد. 
یعنــی چیــزی ازش در نمی‌آیــد کــه بــه درد بخــورد. زندگــی امــا 
بــرای مــا عــادی شــده اســت. دنیــا هــم همین‌طــور. ایــن اســت 
کــه بــه قــول آن بنــده خــدا، دنیــا دیگر بــه درد نمی‌خــورد! یعنی 

از ایــن زندگــی چیــز بــه درد بخــوری در نمی‌آیــد!
بیابان‌هــای هویــزه امــا زندگــی را از حالــت عــادی خــارج 
می‌کننــد. طلــوع و غــروب خورشــید اینجــا، فــرق می‌کنــد 
انــگار. بــه افــق کــه نــگاه می‌کنــی، تــا چشــم کار می‌کنــد، 
بیابــان اســت. فقــط گاه‌گــداری جاده‌هــا و کابل‌هــای بــرق، 
خــط انداخته‌انــد روی یک‌دســتی منظــره. آن آخــرش هــم یــک 
جایــی هســت کــه زمیــن و آســمان در یــک خــط، به هــم دیگر 
رســیده‌اند. حرکــت اگــر نکنــی، بــا خــودت می‌گویــی احتمــالاً 
همــان جــا آخــر دنیاســت. ولی چندکیلومتــری کــه راه بیافتی به 
ســمت جــاده، می‌بینــی آن خــط هــم حرکــت می‌کنــد و جلوتــر 
ــر اســت  ــا بزرگ‌ت ــازه می‌فهمــی دنی ــی، ت ــه بیافت مــی‌رود. راه ک
از آنچــه فکــر می‌کــردی. می‌گوینــد پیامبــر رحمــت؟ص؟ پیــش 
از بعثتــش و حتــی پــس از آن، بســیار از شــهر خــارج می‌شــد. 
ــی  ــا روزش فرق ــی‌؟ع؟. شــب ی ــا و گاه همــراه عل معمــولاً تنه
ــر باشــد، طبیعــت  نمی‌کــرد. می‌رفــت جایــی کــه انســان کمت
ــان و  ــر. گاهــی دشــت، گاهــی بیاب ــد نمایان‌ت بیشــتر و خداون
ــادت و تفکــر. گاه ســاعت‌ها  ــه عب گاهــی کــوه. می‌نشســت ب
و بلکــه چنــد روزی بــه شــهر بازنمی‌گشــت. می‌نشســت و نــگاه 
ــتاره‌ها  ــتاره‌ها و س ــه س ــرد ب ــگاه می‌ک ــمان. ن ــه آس ــرد ب می‌ک
احتمــالاً ذوق‌زده او را بــه همدیگــر نشــان می‌دادنــد کــه: »جــان 
مــن نــگاه کــن! علــت خلقــت آســمان و زمیــن اســت کــه مــا 
را نــگاه می‌کنــد و لبخنــد می‌زنــد!« می‌گوینــد رســول خــدا؟ص؟ 
ــت.  ــا خــو نمی‌گرف ــه دنی ــرد. ب ــادت نک ــان ع ــه جه ــچ‌گاه ب هی
چنــان می‌زیســت کــه گویــی همیــن یــک روز را دارد. خــدا 
ــت.  ــواب برمی‌خاس ــه از خ ــر روز ک ــرای ه ــت ب ــکر می‌گف را ش
اســت  اولین‌بــار  گویــی  می‌نگریســت  چنــان  را  آســمان 
شــگفتی‌اش را می‌بینــد. جهــان را تجلــی‌گاه دائمــی خداونــد 
می‌دیــد. می‌فرمــود: »از خودتــان حســاب بکشــید، پیــش از آن 

به نمایندگی از شهدا
کــه از شــما حســاب کشــند! کــه مبــادا عــادت کنیــد بــه دنیــا و 

ــه تمام‌شــدنی‌های بســیارش!« ــد ب ــو کنی خ
مــا امــا چــه کرده‌‌ایــم؟ شــهر‌هایی ســاختیم بــا دیوار‌هــای بلنــد 
و پنجره‌هــای کوچــک. خودمــان را خفــت کرده‌ایــم بیــن ایــن 
دیوار‌هــا. خــو گرفته‌ایــم بــه دنیایمــان. زندگــی برایمــان عــادی 
شــده! دل‌بســته‌ایم بــه آرزو‌هــای بلنــد، چنــان کــه گویــی تــا ابد 
همین‌جــا خواهیــم مانــد. ولــی نمی‌مانیــم. قرار نیســت بمانیم. 
علم‌الهــدی ایــن را می‌دانســت. همه‌شــان می‌دانســتند. بــه 
روایــت راویــان و دست‌نوشــته‌هایش، حســین علم‌الهــدی 
بــرای هــر دقیقــه‌اش برنامــه داشــته. تکلیفــش معلــوم بــوده بــا 
ایــن دنیــا. می‌دانســته قــرار نیســت بمانیــم. کســی که تکلیفش 
ــد، عــادت  ــرار نیســت بمان ــد ق ــوم باشــد، کســی کــه بدان معل
نمی‌کنــد. عــادت کــه نکنــد، خــب عــادی هــم نمی‌شــود دیگــر!
روز‌هــای اول خادمــی، حاج‌محمــد می‌گفــت: شــما خادم‌هــای 
شــهدا، اینجــا بخواهیــد یــا نخواهیــد، شــهدا را نمایندگــی 
می‌کنیــد! زائــران شــهدا، شــما را کــه بــا لبــاس خاکــی و چفیــه، 
تــوی منطقــه جنگــی می‌بیننــد، ناخــودآگاه یاد شــهدا می‌افتند. 

ــاب می‌گفــت. ــن را از روی کت ای
مــن امــا هــر چــه پیــش مــی‌رود، می‌بینــم مــا فقــط ایــن بــازه 
ــا  ۱۰ روزه را کمــی و فقــط کمــی شــبیه‌ آن‌هــا می‌شــویم. دنی
را کمتــر جــدی می‌گیریــم. نماز‌هــا را کم‌وبیــش درســت و 
ــم.  ــر می‌خوری ــویم. کمت ــر می‌ش ــم. مهربان‌ت ــان می‌خوانی درم
کمتــر می‌خوابیــم. کار می‌کنیــم. کارهایــی کــه در طــول 
ــر انجــام می‌دهیــم.  ــا کمت ســال معمــولاً انجــام نمی‌دهیــم ی
همین‌هــا یعنــی اینجــا یــک اتفاقــی دارد می‌افتــد. یــک اتفاقــی 
کــه عــادی نیســت. اتفاقــی کــه زندگــی مــا را فقــط بــرای ۱۰ روز 
ــادت  ــه ع ــد ک ــادی خــارج می‌کن ــت ع ــه شــده، از حال هــم ک
نکنیــم کــه عــادی نشــویم کــه بــه درد بخوریم. شــاید خودشــان 
ــد کــه ایــن اتفــاق رقــم بخــورد. ســید حســین ‌و  کاری می‌کنن
رفقایــش را می‌گویــم... شــاید هــم راز بیابان‌هــای هویــزه 
اســت کــه زندگــی را از حالــت عــادی خــارج می‌کنــد. کســی چــه 
می‌دانــد! اصــاً شــاید زندگــی ســید حســین و‌ رفقایــش را هــم 
همیــن بیابان‌هــای هویــزه از حالــت عــادی خــارج کــرده‌ باشــد.

حسام کمالی



بـــــــه عنــوان قدرتــی در منطقــه 
نــدای  کــه  می‌آیــد  شــمار  بــه 
ــار  حمایــت از مظلومــان جهــان را ســر می‌دهــد، زیــر ب
ظلــم نمــی‌رود و الگــو مقاومــت و استکبارســتیزی بــرای 

ــد. ــه شــمار می‌آی ــان ب کشــورهای مســتضعف جه
ــروز  ــر از دی ــر روز بــیــشــتــ ــقلاب ه ــهال انــ ــالا نــ حــ
اســت؛  دیــروز  از  جــان می‌گیــرد؛ مشــکلات کمتــر 
ــی را آزار  ــان مشــکلات بزرگــی جامعــه ایران ــا همچن ام
می‌دهــد، افزایــش قیمت‌هــا و تــورم در کنــار برخــی 
ــروز  ــد. ام ــران می‌کن ــردم را نگ ــای اداری م ناکارآمدی‌ه
ــن خانواده‌هــای  ــه مســئله‌ای طبیعــی در بی باســوادی ب
در  مســاجد  طرفــی  از  اســت  شــده  تبدیــل  ایرانــی 
حــال تبدیــل بــه نمازخانه‌هــای خالــی از نوجوانــان و 
خانواده‌هــا شــده‌ اســت؛ تربیــت نســل جدیــد بــه دســت 
وزارت آمــوزش و پرورشــی ســپرده شــده اســت کــه بــه 
ــج در حــال حــذف مباحــث انسان‌ســازی از درون  تدری
نظــام آموزشــی اســت، کاهــش اهمیــت دروس عمومی 
و اخلاقــی، نمــره محــور کــردن دانش‌آمــوزان، پولــی 
کــردن آمــوزش و... همــه شــاهدی بــر ایــن ادعــا اســت 
کــه سیســتم آمــوزش کشــور نیــاز بــه یــک بازنگــری ملی 

از ســوی خانواده‌هــا دارد.
 امــا مــردم و حکومتــی کــه از ابتــدای انقــاب اســامی 
ــار  ــه در ســختی‌ها، در کن ــت فقی ــر محــور ولای ــران ب ای
هــم  بــا  غم‌هــا  در  کرده‌انــد،  ایســتادگی  یکدیگــر 
ــد  ــم بای ــاز ه ــد، ب گریســته‌اند و در شــادی‌ها خندیده‌ان
در ادامــه مســیر بیــش از گذشــته، پشــت در پشــت هــم 
باشــند و بــه ســمت پیشــرفت ایــران اســامی حرکــت 
کننــد. زمانــی کــه ملــت تکیه‌گاهــی فعــال بــرای دولــت 
باشــد، سیاســت‌های اجرایــی بــا تردیــد کمتــری اعمــال 
ــز خــود را بیشــتر از همیشــه در  ــت نی می‌شــوند و دول
ــه  ــد چ ــی نمی‌کن ــد. تفاوت ــئول می‌دان ــردم مس ــر م براب
دولتــی بــر ســر کار باشــد زمانــی کــه مــردم آموزه‌هــای 
اســامی را محــور تصمیمــات خــود قــرار می‌دهنــد، 
کشــور از بدتریــن شــرایط اقتصــادی، معیشــتی، امنیتــی 
و سیاســی بــا ســربلندی خــارج می‌شــود و بــه پیــروزی 
ــو افتخــارات خــود  می‌رســد و حماســه دیگــری در تابل
ماننــد هشــت ســال دفــاع مقــدس، دفــاع از حــرم، فتنه 
ســال 88، پیشــرفت‌های صنعتــی، مبــارزه بــا ویــروس 

کرونــا و... ثبــت مــی کنــد.
ــره و دو  ــک نف ــروف ت ــام مع ــان قی ــع هم ــن در واق  ای
نفــره قرآنــی خواهــد بــود بــه ایــن معنــی کــه هــر کــس 
در هــر جایــگاه و جایــی کــه هســت نقــش خــودش را به 
نحــو احســن انجــام دهــد، بــه عبــارت دیگــر ولی‌شــناس 

ــدار باشــد. و ولایت‌م
 البتــه غافــل از ایــن نیســتیم کــه شــکل و نقطــه اثــر 
جنــگ اقتصــادی فعلــی متفــاوت از وقایــع مذکــور 
بالاســت؛ چــرا کــه در پازلــی بــا پیچیدگــی بســیار بیشــتر 
ــا  ــی ب ــگ ترکیب ــان جن ــه هم ــیطانی ک ــای ش ــا مهره‌ه ب
محوریــت تصــرف ذهن‌هــا و فکرهــا و آشفته‌ســازی آن 
شــکل گرفتــه اســت )جنــگ شــناختی(. البته ایــن را هم 
بایــد همیشــه هــر کــس بــرای خــود یــادآوری کنــد کــه 
هرگــز و هرگــز ایــن اســتقامت هــا در پیشــگاه الهــی بــی 
پاســخ نخواهــد مانــد و بلکــه ایــن هــا همــه مجاهــدت 
هســتند و عــاوه بــر ایــن پــاداش، اســباب رشــد مــادی 
و معنــوی انســان را هــم فــردی و هــم اجتماعــی مهیــا 
مــی کننــد همــان چیــزی که بشــریت بــه دنبــال آن بوده 

و هســت.
یادمــان نــرود جمهــوری اســامی ایــران همــان کشــوری 
اســت کــه غــرب و شــرق از قــدرت گرفتــن آن در هــراس 

هستند.

ادامه از صفحه 1

شــاید اگــر ماجــرای ایــن ســفر را بــرای یک گردشــگر و جهانگــرد خارجی 
تعریــف کنیــد، چیــزی از هــدف و نیــت شــما و فایــده‌ی ســفر متوجــه 
نشــود. مســافری کوله‌بــارش را ببنــدد و بــه ســرزمین‌های خاکی ســفر 
ــدون جاذبه‌هــای متعــارف گردشــگری و  ــد. مناطقــی خشــک و ب کن

ســفری بــا نامــی خــاص و عجیــب: ســفر راهیــان نــور. 
از مهم‌تریــن جوانــب گردشــگری، تأثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی آن 
ــور نیــز نه‌تنهــا از ایــن امــر مســتثنی نیســت، بلکــه  اســت. راهیــان ن

جلوه‌هــای منحصربه‌فــرد خــود را دارد.
۱. احیا و تداوم فرهنگ دفاع مقدس

اصلی‌تریــن و مهم‌تریــن تأثیــر اجتماعی ســفر راهیان نور حفظ و نشــر 
فرهنــگ دفــاع مقــدس اســت. فرهنگــی کــه به بهتریــن نحــو در طول 
این ســفر، در ارتباطات چهره‌به‌چهره در قالب روایتگری، و در ارتباطات 
درون‌فردی و معنوی و همچنین از طریق نشــانه‌ها و نمادهای فراوان 
موجــود بــه مخاطب انتقــال می‌یابد. فرهنگ دفاع مقــدس با هویت 
ایرانی اســامی پیوند ناگسســتنی خورده است. مؤلفه‌هایی همچون: 
شهادت‌طلبی، استکبارستیزی، اســتقلال‌خواهی، آزادی‌طلبی، روحیه 
جهــادی و دفــاع از مقدســات در دل ایــن فرهنــگ نــاب قــرار دارد. شــاید 
عنوان شــود نســلی که جنــگ را ندیده نمی‌تواند روحیــه دفاع مقدس 
را درک و کســب کنــد؛ امــا به‌هرحــال ایــن انتقــال فرهنگــی مانــع از 
انقطاع و شــکاف نســلی میان نســل دفاع مقدس و نســل‌های بعدی 

می‌شــود.
۲. خودسازی اجتماعی

ــی  ــی تلق ــردی و ضداجتماع ــری ف ــر ســیر و ســلوک را ام معمــولاً ام
ــور در  ــان ن ــوی راهی ــفر معن ــل از س ــازی حاص ــا خودس ــد؛ ام می‌کنن
اجتماعی‌ترین حالت ممکن اســت و خود جلوه‌ای کوچک از ســلوک 
اجتماعــی دوران دفــاع مقــدس. آنجــا کــه ره صد‌ســاله را یک‌شــبه طی 
می‌کردنــد. تعبیــر مقــام معظــم رهبــری از ایــن ســفر به‌خوبــی گویــای 

ایــن امــر اســت: "گردشــگری تعالی‌بخــش".
۳. جریان‌سازی‌های متنوع

از دیگــر ثمــرات اردوهــای راهیــان نــور جریان‌ســازی‌های متعــدد اســت. 
کارهــای تشــکیلاتی و گروهــی، اردوهــای جهــادی، فعالیت‌هــای 

بین‌گروهــی، هم‌افزایی‌هــای تشــکلات برخــی از نمونه‌هاســت. 
۴. رزمایش اقتدار و صلابت فرهنگی

راهیان نور تأثیری بین‌المللی نیز در رابطه با چهره ایران دارد. بدخواهان 
ایــران قــوی بــا دیدن شــکوفایی و رشــد روزافــزون اردوهای راهیــان نور، 
بــا پرچــم داری جوانــان و نوجوانــان، بــه شکســت تحلیل‌هــای مبنی بر 
کاهــش روحیــه جهــاد و مقاومــت میــان نســل جدیــد پــی می‌برنــد. 
راهیــان نــور، رزمایــش نســل جــوان بــرای میثــاق بــا شــهدا و صف‌آرایی 

مجــدد در برابــر اســتکبار و افزایــش قدرت بازدارندگی کشــور اســت. 
۵. الگوسازی سبک زندگی شهدایی

انســی که در اردوی راهیان نور با شــهدا حاصل می‌شــود، تأثیری عمیق 
بــر مخاطبــان دارد بــه نوعــی که در ســبک زندگی مســافران نیز مشــهود 
اســت. خاطــرات و ســبک زندگــی شــهدا در یادمان‌هــای راهیــان نــور در 
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به سوی گردشگری متعالی

قالــب روایتگری‌هــا، کتــب، فیلم‌هــای مســتند، تصاویــر و موزه‌هــای 
متعــدد بازنمایی می‌شــود و تأثیری شــگرف بر مخاطبیــن خــود دارد. 

۶. هنر مقدس
ــا  ــواع هنره ــور شــاهد شــکوفایی ان ــان ن ــای راهی در بســتر یادمان‌ه
هســتیم. از هنــر نــاب روایتگــری گرفتــه تــا نقاشــی، مجسمه‌ســازی، 
سرود و موسیقی، مستندنگاری و فیلم‌سازی، عکاسی، نویسندگی و 
سفرنامه‌نویسی. ابعاد هنری مختلفی چه در سطح عمومی و مردمی 
و چــه در ســطح تخصصــی و فنــی در ایــن بســتر بــا محتــوای بی‌نظیــر 

پدیــد می‌آیــد. 
۷. الگوی مدیریت کثرت اجتماعی 

کثــرات فرهنگــی اگــر حــول یــک محــور صحیح قــرار گیرنــد، برآینــد و 
جهت‌گیری نهایی آنها مثبت و مفید خواهد بود. تجربیات و شواهد 
متعــددی نشــان داده اســت که چگونــه انواع ســایق و علایق متعدد 
حــول پرچــم مفهــوم شــهادت و پیکــر پــاک شــهدا بــه همنشــینی و 
همخوانــی تــن داده‌انــد. مقوله‌ی شــهدا و شــهادت از معــدود مقولات 
وحدت‌بخــش بــه ســبک‌های متعــدد اســت کــه بــدون نفــی هــر یک، 

موجــب اتحــاد بیرونــی آنهــا می‌شــود.
۸. چند پیشنهاد:

   ۸.۱. اقتصاد فرهنگی راهیان نور: ظرفیت بالفعل و بالقوه‌ی ساکنین 
و اهالــی مناطــق یادمان‌هــا و مناطــق هم‌جــوار به‌قــدری بــالا اســت که 
تنهــا بــا مجموعــه از تدابیــر، بهره‌گیــری از آن در اردوهــای راهیــان نــور 
ممکــن می‌شــود. ایــن امــر هــم بــه چرخــه اقتصــادی اهالــی منطقــه 
ــا آداب‌ورســوم و ســنت‌های آن  کمــک می‌کنــد و هــم گردشــگران ب
مناطــق آشــنا می‌شــوند و بــا مــردم آن ارتبــاط و رابطــه برقــرار می‌کننــد. 
بدیــن ترتیــب هویــت بومــی نیــز بایــد به‌عنــوان پیوســت فرهنگــی به 

اردوهــای راهیــان نــور اضافــه شــود. 
   ۸.۲. گردشــگری تعالی‌بخــش، اصطلاحــی کــه رهبــر معظــم 
انقــاب بــرای اردوهــای راهیــان نــور بــه کار برده‌انــد به‌خوبــی و گویــای 
ظرفیــت عظیــم و خــاص ایــن ســفر اســت. جــا دارد کــه پویش‌هــا و 
جشــنواره‌های مردمــی و مســابقات فرهنگــی و هنــری بــا محوریــت 
گردشــگری تعالی‌بخــش طراحــی و برگــزاری شــود کــه خــود موجــب 
رشــد ایــن فرهنــگ گردشــگری و آشــنایی هــر چــه بیشــتر فعــالان و 

ــه می‌شــود.  ــن زمین ــدان ای کنشــگران و دغدغه‌من
   ۸.۳. بــا ایجــاد رســانه‌های مردمــی یــا رســمی با محوریت گردشــگری 
متعالی می‌توان گوشــه چشــمی هم به تبلیغات بین‌المللی داشــت. 
اســتفاده از ظرفیــت معرفــی شــهدا، روایــت تاریــخ دفــاع مقــدس، 
نمادســازی بــا محوریــت آزادگــی و اســتقامت و ترجمه آثار مکتــوب و 
شــفاهی موجــود و تولیــد آثــار جدید می‌توانــد در ایــن کار کمک کند. 
در زمانــه‌ای کــه جاذبه‌های گردشــگریِ جهانی محــدود به جذابیت‌های 
محیطــی، تفریحــی، بصری، جنســی، مصرفــی و بازرگانی شــده، راهیان 
نــور می‌توانــد پرچمدار الگوی جدیدی از گردشــگری یعنی "گردشــگری 
متعالــی" شــود کــه البتــه نیازمند همتــی راســخ و قدم‌هایــی اســتوار و 

ایده‌هایــی نویــن اســت.

علیرضا حسین‌پور
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ــب خــود  ــم چــه شــده اســت! قل ــروردگارا، نمی‌دان پ
را ســیاه می‌بینــم و چشــم خــود را خشــک از اشــک. 
ــم و دل  ــد کن ــود را بلن ــان خ ــه و فغ ــم نال می‌خواه
ــم. امــا در دل جــز  ــو نمای ــه ت ــه معرفــت و عشــق نســبت ب را آین
هوی‌وهــوس و تاریکــی چیــز دیگــری را مشــاهده نمی‌کنــم. خدایــا 
ــس خــود را  ــی نَفْ ــم. وقت ــن مناجــات محروم ــم چــرا از ای نمی‌دان
ــاک  ــده و آخــرت خــود بیمن ــه می‌کشــانم از آین ــز محاکم ــه می ب
ــن  ــا ای ــد و تنه ــا مــن دارن می‌شــوم. همــه گمــان واهــی دررابطه‌ب
ــه اســیری هســتم در  ــم ک ــر دارم و می‌دان ــه از خــودم خب ــم ک من
بنــد شــیطان. ســگ نفــس دائمــاً بــر مــن حملــه‌ور می‌شــود. 
الهــی می‌خواهــم خــوب شــوم؛ امــا حریــف خــودم نمی‌شــوم. 
خدایــا در ایــن مــکان مقــدس و بــه ایــن لحظــات عزیــز تــو را بــه 
چهارده‌معصــوم قســمت می‌دهــم کــه بــه مــن توفیــق دهــی و از 
گنــاه دور گردانــی و عبــادت خالصانــه و گریــه و زاری بــه درگاهت در 
دل شــب عنایــت فرمایــی و مــرا از زمــره مُخلصــان درگاهــت قــرار 
دهــی. پــس ای معبــود مــن اکنــون بــا حالتــی زار از گذشــته رو بــه 
ســویت کــرده‌ام. خدایــا لطــف و مرحمــت تــو نهایــت نــدارد. ماننــد 
دریایــی اســت کــه اگــر بخواهــی می‌توانــی بــا یــک مــوج کل گنــاه و 
عصیــان خلایــق را پــاک کنــی. الهــی تــو غنی هســتی از مجــازات ما 

و مــا ضعیــف در برابــر عذابــت. پــس درگــذر از گنــاه مــا.
بــا شــروع انقــاب در دل خــود نــوری را مشــاهده کــردم کــه نغمــه 
آســتان ربوبیــت تــو را ســر داده بــود. ایــن تحــول روزهــا و شــب‌ها 
بــر مــن بیشــتر آشــکار شــد. مــرا به‌ســوی تــو می‌کشــید، در انــدرون 
مــن حــالات روحانــی ریشــه دوانــده بــود. تــا اینکــه بــه مــن توفیــق 
ــا و  ــور و صف ــه‌اش ن ــه هم ــذارم ک ــی بگ ــه مکان ــای ب ــه پ دادی ک
همــه‌اش عشــق بــود و آن خــاک گلگــون، جبهــه نــام داشــت. کــم، 
کــم در ایــن بــازارِ عشــق و عاشــقی واژه شــهادت را درک کــردم. مــن 
دیگــر از ژرفــای زندگــی پســت دنیــا و وابســتگی‌هایش بیرون‌آمــده 
ــا اینکــه  ــر می‌شــد. ت ــو نزدیــک و نزدیک‌ت ــا ت ــودم. رابطــه مــن ب ب
ــت و  ــقی پوس ــا درد عاش ــردی. باره ــود ک ــق خ ــخت عاش ــرا س م
گوشــت و اســتخوانم را در هــم می‌فشــرد. مــن سرمســت از ایــن 
شــور بارهــا بــه دیــار جبهــه پــا نهــادم. امــا نمی‌دانــم کــه پایــان ایــن 
ظلمــات و تاریکــی کــی خواهــد بــود. نمی‌دانــم چــه زمــان خورشــید 
تابــان شــهادت تیرگــی شــب را کنــار می‌زنــد و ســپیده آن، آســمانِ 
تــارِ دلِ مــرا روشــنم بســازد. چــه شــیرین اســت آن زمانــی کــه وعده 
دیــدار حاصــل شــود و مــن بــا چهــره‌ای بشــاش و بدنــی خونیــن و 
قطعه‌قطعه‌شــده بــه دیــدارت بیایــم. الهــی در آن لحظــه دوســت 

دارم کــه فرصتــی بــه مــن دهــی! الهــی تــو رحیمــی، تو بخشــنده‌ای، 
تنهــا تــو مولا و سرپرســت منــی. دوســت دارم در آن لحظه فرصتی 
یابــم تــا روبه‌قبلــه کنــم. ســر بــه ســجده گــذارم و در حالــت طاعــت 

و بندگــی، تــو را بــرای چنــد بــار دیگــر بخوانــم.
ســخنی بــا شــما بــرادران و دوســتان دارم... بــرادران عزیــز، انتظــاری 
کــه از شماســت از ســایرین نیســت. انتظــاری کــه شــهدا و امــام از 
شــما دارنــد جــدای از عــام مــردم اســت. چــرا کــه شــما همگــی در 
جبهــه بوده‌ایــد و مظلومیــت اســام و جنــگ را در بعضــی از مواقــع 
مشــاهده نموده‌ایــد. دیده‌ایــد کــه چگونــه در بعضــی از عملیاتهــا 
به‌خاطــر کمبــود نیــرو چــه بر ســر مــا آمــده! چطور حاصل دســترنج 
ــروی  ــودن نی ــت نب ــه عل ــر کار ب ــدگان در آخ ــهدا و رزمن ــون ش خ
پشــتیبانی بی‌ثمــر گشــته و چقــدر شــهید و مجــروح و مفقودالاثــر 
به‌خاطــر همیــن مســئله در خــاک لاله‌گــون جبهــه به‌جای‌مانــده. 
عزیــزان مــن، مشــکل بــرای ایــن اســت کــه مــا نبایــد زندگی‌مــان 
را بــا جنــگ تطبیــق دهیــم! یعنــی فکــر کنیــم کــه هروقــت بیکار 
هســتیم بایــد بــه جبهــه برویــم؛ ایــن طــرز تفکــر بــرای کســی کــه 
امــام دارد و می‌خواهــد بــر اســاس تکلیــف زندگــی کنــد اشــتباه 
اســت. چــرا کــه مقلــد امــام، از خــود قدرت تصرفــی دررابطه‌بــا امور 
زندگــی نــدارد. پــس انســان بایــد ببینــد کــه جبهــه چــه وقت بــه او 

نیــاز دارد. یعنــی جنــگ را بــا زندگــی‌اش تطبیــق دهــد.
یعنــی اگــر درس بــود، اگــر مســئله ازدواج بــود و اگــر هــزار کار 
مهــم دنیــوی دیگــر بــود وقتــی کــه بــه مــا گفتنــد جبهــه به شــما 
نیــاز دارد بایــد پشــت‌پا بــه آنهــا زد. آیــا مســئله اســام مهم‌تــر 
ــت  ــه در روز قیام ــم ک ــدا قس ــه خ ــم! ب ــا درس و دیپل ــت ی اس

حســاب امثــال مــا بســیار ســخت خواهــد بــود.
در پایــان: بــر روی قبــرم ایــن مطلــب نوشــته شــود: ای بــرادر، بــه 
کجــا مــی‌روی کمــی درنــگ کــن آیــا بــا کمــی گریــه و یــک فاتحــه 
خوانــدن بــر مــزار مــن و امثــال مــن، مســئولیتی را کــه بــا رفتــن 
ــرد! مــا نظــاره  ــاد خواهــی ب ــو گذاشــته‌ایم از ی ــر دوش ت خــود ب
می‌کنیــم کــه تــو بــا ایــن مســئولیت ســنگین چــه خواهــی کــرد 
و امــا مســئولیت ادامــه‌دادن راه ماســت و... پیکــر مــرا در گلــزار 
ــد.  ــن کنی ــی دف ــی کلباس ــتم عل ــار دوس ــاهرود در کن ــهدای ش ش
اگــر جنــازه‌ام برنگشــت مــزار هــر یــک از شــهدا مــزار مــن اســت. 
در نهایــت از تمامــی دوســتانم حلالیــت می‌طلبــم و امیــدوارم کــه 
هــر بــدی از طــرف مــن بــه شــما رســیده اســت را بــه بزرگــی خــود 

ببخشید.
والسلام رضا نادری

ای برادر! به کجا میروی؟ کمی درنگ کن!
)وصیت نامه شهید رضا نادری(

   برشی از کتاب سفر سرخ

مقابــل  حـــسیـــــن 
در  تهــران،  دانشــگاه 
میــان انبــوه جمعیــت 
گــم شــد. توجــه‌اش 
بــه خودروهای نظامی 
و انبــوه ســربازان بــود. 

ــد،  ــدم می‌زدن ــه در اطــراف دانشــگاه ق ــر کســانی ک اکث
جــوان بودنــد. صــدای رســای تظاهرکننــدگان از داخــل 
دانشــگاه بــه گــوش می‌رســید. پــس از خــروج شــاه از 
ایــران، شــدت درگیــری در خیابان‌هــا منجــر بــه شــهادت 
تعــداد زیــادی از مــردم شــد. ممانعــت دولــت بختیــار از 
ورود امــام بــه ایران، خشــم مــردم را برانگیخت و اکنون 
دو روز بــود کــه روحانیــون برجســته تهــران در مســجد  
ــد. حــال و  ــن نشســته بودن ــه تحصّ ــران ب دانشــگاه ته
هــوای تهران حســین را مشــعوف کــرد. انبوده جمعیت 
از دانشــگاه بیــرون آمــده بودنــد. مشــت گــره کــرده‌اش 
ــالا رفــت و گفــت:»وای اگــر خمینــی  مثــل ســایرین ب
حکــم جهــادم دهــد.« و ســپس دســته‌ای از زنــان پاســخ 
می‌دادنــد »ارتــش دنیــا نتوانــد کــه جوابــم دهــد.« تهــران 
بــا بیســت روز گذشــته کامــاً فــرق می‌کــرد. حســین به 
همــراه معزالدیــن بــرای انجــام عملیاتــی بــه تهــران آمده 
بــود. مقابــل دانشــگاه از میــان جمعیــت خــارج و وارد 
فروشــگاهی شــد. کتاب‌هایــی بــه چشــمش می‌خــورد 
کــه تــا چنــد مــاه قبــل بــا هــزار بدبختــی مخفیانــه در 
اهــواز توزیــع می‌کــرد. اشــتیاق جوانــان بــرای خریــد ایــن 
ــی نبــود. ســراغ کتاب‌هــای آیــت‌الله  کتاب‌هــا باورکردن
مطهــری رفــت، »جاذبــه و دافعه علی« را برداشــت. هنوز 
شــخصیت حضــرت علــی؟ع؟ برای حســین نامکشــوف 
باقی‌مانــده بــود. »اگــر همــراه حرکــت انقــاب نتوانیــم 
خــود را مهیــای حکومــت اســامی کنیــم، پــس از 
پیــروزی بــا مشــکل مواجــه خواهیــم شــد. مــن بایــد 
پاســخ ایــن مســئله را در زوایــای پنهــان ســخنان امــام 
ــن مباحــث  ــم ای ــه می‌توان ــم. چگون ــدا کن ــی؟ع؟ پی عل
مبهــم را بــرای خــود حــل کنم.« چشــمش بــه مجموعه 
چندجلــدی »ترجمه و تفســیر نهج‌البلاغــه« افتــاد. آن را 

ــد و از کتاب‌فروشــی خــارج شــد.  خری

نــــــبــــــرد           فــــــرهــــــنــــــگــــــی
تنهــا امیــدی کــه دارند برای اینکه اســام را تضعیف 
ــه از درون جامعــه اســامی،  ــن اســت ک ــد، ای کنن
باورها و ارزش‌های اسلامی را تضعیف کنند؛ یعنی 
کاری کننــد کــه جوان‌هــا و نوجوان‌هــا نســبت بــه 
عقایــد و باورهــای اســامی شــک کننــد تــا در 
ایمان‌شــان سســت بشــوند و نســبت به ارزش‌های 
اســامی پایبنــد نباشــند. دنبــال هوســها برونــد تــا 
دیگــر آن روح مقاومــت و جهــاد و فــداکاری در آنهــا 
زنــده نمانــد. وقتــی دنبــال شــهوات رفتنــد، دیگــر 

حاضــر نمی‌شــوند برونــد جلــوی تانــک.
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